بخش اول فصل سوم
هزینه فکر کردن

همه انواعی که انسان نامگذاری شده اند، علیرغم تفاوت های بسیارشان دارای ويژگی های مشخص مشترکی هستند. کهن از جمله در مقایسه با دیگر حیوانات مغز بسیار بزرگ آنهاست. پستاندارانی که حدود شصت کیلوگرم وزن دارند، دارای مغزی حدود دویست سانتیمتر مکعب هستند. اما اولین زنان و مردانی که دو و نیم میلیون سال پیش می زیستند دارای مغزی حدود 600 سانتیمتر مکعب بوده اند. مغز ساپین های مدرن بین هزار و دویست تا هزار و چهارصد سانتیمتر مکعب است. مغز نئآندرتال های» حتی از این هم بزرگتر بوده است. 

این که روند تحول مغز بزرگتری را برای ما تعبیه کرده ممکن است امری بدیهی به نظر رسد. ما آنچنان به هوش بالای خود مطمئن هستیم که وقتی موضوع قدرت مغزی مطرح باشد می پنداریم که مغز بزرگتر بهتر است. اما اگر چنین بود  در خانواده ی گربه ها می شد انواعی را پیدا کرد که ریاضیات بدانند. و حتی ممکن بود قورباغه ها اکنون برنامه فضانوردی خود را آغاز کرده باشند. اما چگونه است که مغزهای بزرگتر در قلمرو حیوانات نادرند.  

واقعیت آن است که وجود مغز بزرگتر به معنی بهره کشی بیشتر از منابع بدن است. و به خصوص اگر این مغز بزرگ در یک جمجمه عظیم قرار گرفته باشد حمل و نقل آن آسان نیست. چه رسد به خوراک رسانی به آن. مغز ساپین ها حدود 2 تا 3 درصد از وزن بدن آن ها را تشکیل می دهد اما حدود 25 درصد از انرژی بدنی را در حالتی که بدن در آرامش باشد مصرف می کند. در مقایسه مغز سایر میمون ها تنها حدود هشت درصد از انرژی هنگام استراحت شان را مصرف می کند. انسان های اولیه هزینه داشتن مغزهای بزرگ شان را به دو صورت تامین می کردند. نخست این که بیشتر وقت خود را صرف غذا می نمودند و دوم این که عضلات آن ها لاغر می شد. درست مثل دولتی که بودجه آموزش و پرورش را می زند تا بودجه دفاعی را افزایش دهد. انسان ها نیز انرژی را از عضلات گرفته و خرج سلول های مغزی می کردند. بدیهی ست که این استراتژی برای زنده ماندن در عالم وحش کارآمدی دارد. یک شامپانزه نمی تواند در بحث با یک ساپین پیروز شود اما یک میمون بزرگ می تواند یک ساپین را همچون پارچه ای تکه پاره کند. 
امروزه مغزهای بزرگ ما این هزینه را جبران می کنند. چرا که ما قادر شده ایم اتومبیل ها و تفنگ هایی را بسازیم که به ما کمک می کنند تا از شامپانزه ها سریع تر حرکت کنیم و میمون های بزرگ را از راه دور و بدون درگیر شدن با آن ها مورد اصابت گلوله قرار دهیم اما اتومبیل و تفنگ پدیده های متاخری هستند و در طی بیش از دو میلیون سال که شبکه های سلولی مغز انسان رفته رفته بیشتر رشد می کردند او به جز چند چاقوی سنگی و  چوب هایی که نوکشان را تیز می کردند حاصل دیگری را نداشتند. می توان پرسید که در طی آن دو میلیون سال چه چیزی موجب حرکت تحولی مغز بزرگ انسان شده است. آشکارا باید گفت که جواب این پرسش را نمی دانیم. 
یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد انسان آن است که ما می توانیم ایستاده و روی دو پا راه برویم. توان ایستادن کار مراقبه برای رصد کردن شکار و دشمن را در صحرا آسان تر می کند. و دست هایی که دیگر برای حرکت مورد نیاز نیستند برای مقاصد دیگری همچون پرتاب سنگ و یا علامت دادن آزاد می شوند. هر چه که این دست ها کار بیشتری می توانستند بکنند، صاحب شان موفق تر می شد. و در نتیجه فشار روند تحول موجب افزایش تمرکز اعصاب و شکل دادن کارآمدتر کف دست و انگشتان شد در نتیجه ساپین ها توانستند با دست های خود به انجام کارهای ظریفت تری بپردازند و به خصوص قادر شدند که ابزارهای پیچیده تری را ساخته و آن ها را به کار برند. اولین شواهد تولید ابزار متعلق به دو و نیم میلیون سال پیش است. و همین توانایی تولید و استفاده ابزار است که برای باستانشنان معیار تشخیص انسان های عهد کهن محسوب می شود. 
اما ایستاده حرکت کردن مشکلات خود را هم دارد. اسکلت اجداد اولیه ی ما برای میلیون ها سال طور ساخته شده بود که او می توانست چهاردست و پا حرکت کند و سر نسبتا کوچکی داشته باشد. اما خو گرفتن با اندام ایستاده چالشی بزرگ بود به خصوص که استخوان بندی بدن باید سر بزرگی را تحمل کند. و نوع انسان به خاطر این وسعت دید و دستان کارآمد محکوم به درد پشت و گردن خشک شد. 
در این مورد زن ها هزینه بیشتری پرداخت کردند. اسکلت ایستاده به لگن باریکتری محتاج بود که راه تولد بچه را می بست. به خصوص که سر بچه ها روز به روز بزرگتر می شد. در نتیجه مرگ به هنگام زایمان تبدیل به خطر بزرگی برای ساپین های ماده شد. زنانی که قادر بودند زودتر بزایند، یعنی وقتی که مغز و سر بچه هنوز نسبتا کوچکتر و نرم تر بود وضع بهتری داشتند و فرزندان بیشتری را به دنیا می آوردند. در نتیجه روند انتخاب طبیعی تولد زود را مناسب تر کرد. در نتیجه در مقایسه با سایر حیوانات فرزند آدمی تکامل نایافته به دنیا می آید و بسیاری از سیستم های حیاتی او هنوز رشد کافی نکرده اند. یک کره اسب اندکی پس از تولد قادر به راه رفتن است، یک بچه گربه دو سه هفته پس از تولد مادر خود را ترک کرده و به دنبال غذا می رود اما فرزند آدمی بیچاره و برای سال ها به بزرگترهای خود برای ادامه حیات، امنیت و آموزش وابسته می ماند. 
این واقعیت به حد زیادی هم به توان هایی اجتماعی خارق العاده انسان کمک کرد و در عین حال مسایل اجتماعی منحصر به فردی را برای او بوجود آورده بود. مادران تنها به سختی می توانستند غذای خود و فرزندانی را که چشم به راه او بودند تامین کنند. بزرگ کردن بچه ها نیازمند کمک دایم افراد دیگر خانواده و همسایگان بود. آنگونه که برای بزرگ کردن یک آدم قبیله ای از آدم های دیگر مورد نیاز بود. در نتیجه روند تحول انسان هایی را ترجیح می داد که قادر به ایجاد روابط اجتماعی محکم تری بودند. در عین حال از آنجا که فرزند انسان رشد نایافته به دنیا می آید مساله آموزش و اجتماعی کردن آن ها پیچیده تر از حیوانات دیگر می شود. فرزندان بیشتر پستانداران شبیه خروج یک آجر از کوره ی آجرپزی به دنیا می آیند. و کوشش برای تغییر آن ها به صدمه دیدن و شکستن آن ها می انجامد.  حال آن که فرزند آدمی از زهدان مادر همچون شیشه ی مذاب که از کوره خارج می شود بدنیا می آید. او را می توان به درجه ی حیرت انگیزی از آزادی شکل داد به همین دلیل است که امروزه ما می توانیم فرزندان خود را چنان تربیت کنیم که مسیحی یا بودیست یا کاپیتالیست یا سوسیالیست یا جنگجو و یا دوستدار صلح بار آیند. 
فرض ما بر این است که داشتن مغز بزرگ استفاده از ابزار، توانایی عالی تری در آموختن و ایجاد ساختارهای اجتماعی پیچیده همگی امتیازات بزرگی هستند و بدیهی به نظر می رسد که این پیش رفت ها انسان را تبدیل به قوی ترین حیوان روی زمین کرده است. اما انسان ها در تمام آن دو میلیون سالی که طی آن ضعیف و موجوداتی حاشیه ای بودند با این که از این امتیازات برخوردار بودند و در نتیجه انسانی که یک میلیون سال پیش می زیست علیرغم داشتن مغز بزرگ و ابزارهای شکار در ترس دایمی از شکارچیان دیگر به سر می برد و به ندرت توانایی شکار حیوانات بزرگ را داشت و بیشتر از طریق گردآوری گیاهان و گرفتن حشرات و اسیر کردن حیوانات کوچک و خوردن باقی مانده غذای حیوانات قوی تر زندگی خود را می گذراند.
یکی از رایج ترین استفاده ها از ابزارهای اولیه سنگی شکستن استخوان ها و دستیابی به مغز استخوان بود. برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند که این کار منحصر به فرد و اصیل انسان بوده است. درست همانگونه که دارکوب در زمینه بیرون کشیدن حشرات از بدنه درختان مهارت دارند انسان های اولیه نیز در کار بیرون کشیدن مغز از استخوان مهارت داشتند. اما فایده این مغز چه بود. تصور کنید که یک گله ی شیر یک زرافه بلندقامت را اسیر کرده و از پا در آورد. شما باید منتظر شوید تا کار آن ها تمام شود اما هنوز هم نوبت شما نرسیده چرا که اول لاشخورها و شغال ها که شما جرات دخالت در کارشان را ندارید برای خوردن باقی مانده از راه می رسند، و تنها پس از اتمام کار آنهاست که شما جرات آن را پیدا می کنید که به اسکلت باقی مانده حیوان دسترسی پیدا کنید. اول با احتیاط چپ و راست خود را نگاه کرده و سپس به سوی بازمانده های قابل خوردن حیوان دست دراز کنید.

همین نکته کلیدی برای درک تاریخ و روانشناسی ما محسوب می شود. جایگاه انسان های تیره ی ژنوس در سلسله مراتب غذایی تا همین اواخر در میانه واقع بود. انسان ها در طول میلیون ها سال به شکار موجودات کوچکتر و گردآوردن هر آنچه به دستشان می رسید مشغول بودند و در همان حال شکار قوی تر ها می شدند. تنها چهارصد هزار سال پیش بود که برخی از انواع انسان ها شکار مرتی حیوانات بزرگتری را آغاز کردند و تنها در صد هزار سال اخیر و در عصر ظهور انسان ساپین بود که نوع انسان در بالاترین نقطه سلسله مراتب غذایی قرار گرفت.
این جهش چشمگیر از میانه به راس سلسله مراتب دارای نتایج بزرگی بود. سایر حیواناتی که در راس این هرم قرار داشتند مثل شیرها و کوسه ها به تدریج و طی میلیون ها سال به این موقعیت رسیده بودند. این سرعت آهسته و تدریجی به سیستم زیستی اجازه می داد تا بر تعادل محیط آمریت داشته و از این که شیرها و کوسه ها اوضاع را به شدت به هم بزنند جلوگیری می کرد. در نتیجه همچنان که شیرها درنده تر می شدند غزال ها نیز قادر به دویدن سریع بودند. شغال ها هماهنگی بهتری یافتند و رایناسورس» ها بداخلاق تر شدند. برعکس انسان ها با سرعت خود را به نوک هرم رساندند و سیستم زیستی فرصت کافی برای ایجاد تعادل پیداد نکرد. به علاوه خود انسان ها نیز نتوانستند خویشتن را با شرایط جدید تطبیق دهند. مهمترین شکارچیان کره زمین حیوانات بزرگ و با شکوهی هستند و تسلط چندین میلیون ساله ی آن ها به ایشان اعتماد به نفس داده بود. ساپین ها اما بیشتر شبیه دیکتاتورهای جمهوری های قلابی بودند. و از آنجا که تا همین اواخر در دشت های زمین حیوانات زیردست محسوب می شدند ما هنوز پر از ترس و اضطراب در مورد  موقعیت اجتماعی خودمان هستیم. و همین امر ما را به شدت بیرحم و خطرناک کرده است. همین پرش سریع موجب فاجعه های تاریخی بزرگی همچون جنگ های وسیع و صدمات محیط زیستی بوده اند. 
